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داشت  دوست  بود،  کوچولویی  دختر  که  هنگامی  کارسون،  یچل  ر
حلزونی  صدف  و  بنشیند  خانوادگی،  مزرعهٔ  در  خانه،  ایوان  ی  رو
صدف  این  همچنان‌که  یچل،  ر بگذارد.  گوشش  ی  رو را  مادرش 



اطراف  جنگل‌های  و  مزرعه‌ها  به  می‌داد  فشار  خود  گوش  روی  را 
که  را  حشراتی  حتی  و  جانوران،  گیاهان،  یچل  ر می‌کرد.  نگاه  خانه 
اما  داشت.  دوست  می‌کردند،  زندگی  درخت‌زارها  و  مزرعه‌ها  در 
بیرون  صدف  عمق  از  می‌رسید  نظر  به  که  سحرآمیزی  صداهای 
هر  از  بیش  یچل،  ر برود.  فرو  یا  در رؤیای  در  می‌شد  باعث  می‌آیند، 
، می‌خواست در ساحل اقیانوس بایستد. می‌خواست حس کند  چیز

موج پاهایش را می‌شوید.
یا  در رؤیای  نه‌تنها  او  بود.  اراده  با  اما  خجالتی،  دختری  ریچل 
ریچل  داشت.  سر  در  نیز  را  شدن  نویسنده  رؤیای  بلکه  می‌دید،  را 
می‌دانست که اگر سخت کار کند و رؤیاهای خود را دنبال کند، ممکن 
است روزی بتواند آن‌ها را عملی سازد. دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. 
ریچل در زندگی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد، اما با سخت‌کوشی 
یا، ساحل، و  و تصمیم قاطع، نویسنده شد ـــ نویسنده‌ای که دربارهٔ در

همهٔ موجوداتی که در آن‌جا خانه داشتند، همه چیز را می‌دانست.	
را  طبیعت  دربارهٔ  علمی  ایده‌های  خود  کتاب‌های  در  یچل  ر
را بفهمند.  که مردم معمولی بتوانند آن‌ها  به صورتی مطرح می‌کرد 
هم  با  زنده  موجودات  همهٔ  چگونه  که  می‌داد  نشان  همچنین  او 
از  مراقبت  اهمیت  مردم  می‌خواست  یچل  ر هستند.  ارتباط  در 
ی شریک  سیاره‌ای را که در استفاده از آن با هر گیاه، حشره و جانور

هستند، به ‌خوبی درک کنند.
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ی گوشش  ی ایوان خانه می‌نشست و صدف را رو هنگامی که رو
ی به  یای او روز که ممکن است رؤ می‌گذاشت، اصلاً فکر نمی‌کرد 

شکل دادن جهانی که همهٔ ما در آن زندگی می‌کنیم، کمک کند.
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موجودات بزرگ و کوچک
فصل 1

یچل کارسون روز 27 ماه مِه سال 1907، در اسپرینگ‌دیل، واقع در  ر
کشیش  یا مکلین، دختر یک  آمد. مادرش، مار به دنیا  پنسیلوانیا، 
یا  پیرو فرقهٔ پرسبیتری بود که یکی از فرقه‌های مسیحیت است. مار



که  معلم مدرسه بود، و درس خصوصی پیانو هم می‌داد. هنگامی 
کرد، مجبور شد از شغل خود دست  کارسون ازدواج  یا با رابرت  مار
ایالت  در  نداشتند  اجازه  شوهردار  زنان  زمان،  آن  در  زیرا  بکشد، 

یس بپردازند. پنسیلوانیا در آمریکا به تدر
فاصلهٔ  در  واقع  شهری  اسپرینگ‌دیل،  در  یچل،  ر پدر  رابرت، 
اَلیگنی،  رود  نزدیک  پیتسبرگ،  شمال  کیلومتری  بیست‌و‌چهار 
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ی و باغ داشت. در این ملک یک  بیست‌و‌شش هکتار زمین کشاورز
، ساختمان‌های فرعی، مرغدانی و  خانهٔ کوچک دو طبقه، یک انبار
کوچکی  یک چشمه‌خانه نیز ساخته شده بود. چشمه‌خانه، خانهٔ 
کیزه نگه دارد  ی چشمه ساخته می‌شد تا آب چشمه را پا بود که رو
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و محل مناسبی برای خنک نگه داشتن مواد غذایی مانند لبنیات 
بود.	

، اسب، و مرغ هم نگه می‌داشت.  خانوادهٔ کارسون تعدادی گاو
ی به  یان، و برادر یچل به دنیا آمد خواهری به نام مار که ر هنگامی 

نام رابرت داشت.
یادی از وقت  یچل و سگ مزرعه که کَندی نام داشت، مدت ز ر
خود را برای جست‌وجو در زمین‌های اطراف خانه صرف می‌کردند. 
یچل شیفتهٔ  ، و حشره بودند و ر گیاه، جانور جنگل‌ها و مزارع پر از 
بودند،  بزرگ‌تر  او  از  خیلی  یچل  ر خواهر  و  برادر  بود.  آن‌ها  همهٔ 
اما اهمیتی به این موضوع  بود.  یچل بیشتر وقت‌ها تنها  بنابراین ر
نمی‌داد، زیرا همهٔ موجودات را دوست خود می‌دانست. به تماشای 
میان  در  که  می‌کرد  تماشا  را  پروانه‌ها  می‌رفت؛  پرندگان  ی  لانه‌ساز
در  که  می‌کرد  نگاه  را  ماهی‌ها  و  بودند،  پرواز  مشغول  علف‌ها 

جویبارها شنا می‌کردند.
یچل را خوشحال می‌کرد،  آب روان و پر‌جوش‌و‌خروش جویبارها ر
یچل یک صدف  اما بزرگ‌ترین رؤیای او تماشای اقیانوس بود. مادر ر
خوشش  خود،  گوش  روی  آن  گذاشتن  از  یچل  ر و  داشت  حلزونی 
می‌آمد. وانمود می‌کرد صدای امواج اقیانوس را می‌شنود که با ساحل 

		 برخورد می‌کنند و بازمی‌گردند.
عقیده  علاوه،  به  بود.  پرندگان  تماشای  مشتاق  یچل  ر مادر 
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کارسون  که مطالعهٔ طبیعت برای جوانان مهم است. خانم  داشت 
یچل آموخت که انسان باید برای موجودات دیگری که در دنیا  به ر
بگذارد.  احترام  آن‌ها  به  و  بگیرد  نظر  در  سهمی  می‌کنند،  زندگی 
که مادرش چگونه حشرات را از خانه بیرون می‌برد.  یچل می‌دید  ر

یچل حتی یک مگس‌کش هم نداشت! مادر ر
طولانی  ی‌های  پیاده‌رو جنگل‌ها  و  مزارع  در  مادرش  و  یچل  ر
یچل در مورد چیزهایی که می‌دیدند،  انجام می‌دادند. هنگامی که ر
جواب  گر  ا می‌داد.  جواب  او  سؤال‌های  به  مادرش  می‌کرد،  سؤال 
در  را  جواب  چگونه  می‌داد  نشان  یچل  ر به  نمی‌دانست،  را  سؤالی 

کتاب‌هایی دربارهٔ علوم و طبیعت پیدا کند.
مزرعهٔ  در  خرگوش  شکار  از  کرد  مجبور  را  برادرش  عملاً  یچل  ر
خانوادگی دست بردارد، زیرا خرگوش‌ها او را به یاد شخصیت‌های 
که مادرش برای او خوانده  کتاب‌های بئاتریکس پاتر می‌انداختند 

بود.
و  مدرسه  او  کرد.  شروع  را  مدرسه   ،1913 سال  پاییز  در  یچل  ر
از روزها در خانه می‌ماند.  ی  یادگیری را دوست داشت، اما بسیار
یچل در خانه می‌ماند و مادرش به او درس  گر هوا خیلی سرد بود، ر ا
گر بچه‌های دیگر کلاس بیمار بودند، خانم کارسون اجازه  می‌داد. ا
با  او هم بیمار شود.  زیرا می‌ترسید  برود،  یچل به مدرسه  نمی‌داد ر
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ی از روزها به مدرسه نمی‌رفت، دانش‌آموز  یچل بسیار وجود این‌که ر
بسیار خوبی بود، زیرا مادرش معلم خیلی خوبی بود؛ فراموش نکنید 

که او قبلاً معلم مدرسه بود.
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تولد یک نویسنده
فصل ۲

یچل باد در درختان  کتاب‌های محبوب ر
بید و کتاب‌های پیتر خرگوشه بودند. این 

جانوران  دربارهٔ  داستان‌هایی  کتاب‌ها 
داشتند.  طبیعت  در  آن‌ها  زندگی  و 
و  بود  خواندن  کتاب  عاشق  یچل  ر
می‌رفت،  شهر  به  پدرش  وقت  هر 
خود  با  هم  را  او  می‌کرد  التماس 

کتابخانهٔ شهر سری بزند.  ببرد تا بتواند به 
و  جانوران  دربارهٔ  داستان‌هایی  نوشتن  یچل  ر که  نگذشت  مدتی 

شگفتی‌های طبیعت را شروع کرد.
یچل  ر برای  را  نیکولاس  سنت  نام  به  نشریه‌ای  پست  ماه  هر 
می‌آورد. این نشریه برای بچه‌ها منتشر می‌شد و پر از داستان‌ها و 
شعرهایی از نویسندگان معروفی مثل مارک تواین بود و تصویرهای 
کشیده بودند. بخش مورد علاقهٔ  آن را هنرمندانی مثل نورمن راکول 

بید ن  رختا د ر  د د  با



از  بخش  این  د‌اشت.  نام  نیکولاس«  سنت  »انجمن  یچل،  ر
انتشار مقاله‌ها، داستان‌ها  به  و  مسابقات حمایت می‌کرد  ی  برگزار
و نقاشی‌های بچه‌ها می‌پرداخت. به برندگان نشان طلا می‌دادند و 
نفرات دوم نشان نقره می‌گرفتند. بچه‌هایی که نشان‌های نقره و طلا 
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هم  نقدی  جایزهٔ  می‌شدند.  انجمن  ی  افتخار عضو  بودند،  گرفته 
یافت می‌کردند. در

از  یکی  گرفت  تصمیم  شد،  ده‌ساله  یچل  ر که  هنگامی 
می‌کرد  فکر  بفرستد.  نیکولاس  سنت  مجلهٔ  برای  را  داستان‌هایش 
یچل  ر بگیرد.  جایزه‌ای  بتواند  و  باشد  خوب  داستانش  شاید 
برادرش  اما  بنویسد،  می‌خواهد  موضوعی  چه  دربارهٔ  نبود  مطمئن 
ارتش  در  و  بود  سرباز  رابرت  زمان  آن  در  داد.  او  به  ایده‌ای  رابرت 
در  رابرت  بود.  اول  جهانی  جنگ  درگیر  که  می‌کرد  خدمت  آمریکا 
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کانادایی  خلبان  یک  دربارهٔ  نوشت  خانه  به  که  نامه‌هایی  از  یکی 
دیدن  آسیب  از  پس  حتی  بود  توانسته  خلبان  این  بود.  زده  حرف 

یکی از بال‌های هواپیمای خود، همچنان به پرواز ادامه دهد.	
برای  را  آن  و سرانجام  کرد  کار  ی داستان خود خیلی  رو یچل  ر
یافت کند. یک  نشریه فرستاد. بعد منتظر ماند تا خبری از آن‌ها در
دست  به  نشریه  جدید  شمارهٔ   ،1918 سال  سپتامبر  در  صبح  روز 
یچل رسید. در بخش انجمن سنت نیکولاس، داستان او به چشم  ر
می‌خورد »نبرد در میان ابرها« زیر عنوان داستان، نام او و پایین‌تر از 

آن کلمات »نشان نقره« چاپ شده بود.	
یچل از بردن نشان نقره به هیجان آمد. بردن این نشان باعث  ر
شد داستان‌های دیگری بنویسد. بیشتر آن‌ها دربارهٔ جنگ جهانی 
یچل به ‌خاطر یکی از داستان‌هایش  یهٔ سال 1919، ر اول بود. در فور
یچل یک نشان طلا و یک نشان  نشان طلا گرفت. با توجه به این‌که ر
نقره گرفته بود، جایزهٔ نقدی هم به او دادند. مبلغ جایزه ده دلار بود 
یچل به این فکر افتاد  یادی به شمار می‌رفت. ر که در آن زمان پول ز

ی یک نویسندهٔ واقعی شود. که ممکن است روز
کرده بود، فرا رسید. او  یچل تصور  آن روز خیلی زودتر از آن‌که ر
نوشته  مقاله‌ای  هشتم  کلاس  در  خود  انگلیسی  زبان  درس  برای 
که چرا مجلهٔ سنت نیکولاس را دوست  بود و در آن شرح داده بود 
دارد. نشریه مقالهٔ او را خرید تا در تبلیغات خود از آن استفاده کند! 
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